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در تاريخ جنبش هاي دانشجويي  روزهاي بيـاد  
ماندني كم نسيتند اما نقاطي همـواره در دل      
تاريخ ثبت شدندكه همواره  ماندگار و پـيـام       

نه تنها درگذار ايـام و در        .  آوروانگيزاننده اند 
گرد وغبار روزهاي سخـت و طـاقـت فـرسـا             
ازخاطره ها  نمي روند بلكه  همچون چـراغـي     
گذشته و آينده را به هم پيوند ميدهنـد و در      

ديگر  آن روزها تنها نقاط نيستند ,  بستر  تاريخ
بلكه در بطن خود  يك امـتـداد  را خـلـق              

امتدادي كه همواره مسـيـر فـردا را        , ميكنند 
بي شك كه هر دانشجو قـدر  .  بازخواهد كرد    

اذر را ميداند و هـمـواره بـعـنـوان         ۱۶و شان 
. مشعلي فروزان  آنرا در پيشاپيش خـود دارد     

اين مسير راه صعب و دشواري  را پيموده است 
و از پيچ وخم هاي زيادي طي وطريق كرده تـا  

گاه در ايـن      .   به نقطه كنوني ما رسيده است 
مسير دچارركود و گاه با رشد فزاينده اي  روبرو 
بوده البته اين ركود نه از نا آگاهي دانشجو بلكه 
در اثر فشار حاكماني بوده كه  يا با زور و يا  بـا  
فريب و نيرنگ  خواستند جنبش دانشجويي را 
سركوب ويا  از مسير اصلي خـود  مـنـحـرف         

در اين ميان   همواره سركوب عريان را    .  كنند
ميشود براحتي به كناري زد  اما فريب و نيرنگ 

حتما كـه در    .  را نمي توان به راحتي فهم كرد
اين  ساليان همگي آنرا تجربه كرده و به خاطر 
داريم  كه چگونه مارا دچار شك و تـرديـد در     

طـوري مسـيـر      ,  گرد و غبار آن. مسيرمان كرد
به انحراف ...  مارا پر كرد كه  هر دگر انديشي را 

سال  ديگـر    ۸ولي حالا پس از گذشت .  كشاند
ميتوان با شفافيت تمام   آنرا  باز بيني كـرد و    

 . ...! به آن انديشيد
خيلي ها به خاطـر  . را ۷۸روزهاي گرم تير ماه  

دانشگاه تهـران  , در آن روزها دانشجويان .  دارند
بله  اعتراض  به ,  دست به تجمع اعتراضي زدند

توقيف روزنامه سلام و تعرض به آزادي بيان و   
اما ايـن     .  تير بود ۱۸مطبوعات سر آغاز خونين 

هيچكس تصور ايـن  .  فقط يك اعتراض آرام بود
را هم نمي داشت كه  به اين شدت مورد هجوم 

, ولي بهانه اي بود براي مسـتـبـدان   . قرار گيرد 
سركوب وازصحنه خارج كردن دانشجو را هدف 

البته كه  انتظاراتي داشتيم و بر اين .  قرار دهند
باور بوديم كه دولت در مقابل اصول گرايان از   

اما واقعيت چيز ديگري .  ما حمايت خواهد كرد
اين .  اين دولت نبود كه از ما حمايت كرد.  بود  

مردم بودند كه پايمال شـدن حـق وحـقـوق         
دانشجو و تعرض به حريم دانشگاه يعني سنگـر  
آزادي  را نپذيرفتند وبه يـاري دانشـجـويـان         
شتافتند و حرف دانشجو را با صداي بسـا بسـا     
قوي تري در همـه جـاي تـهـران و سـايـر               

تا به امروز   ۷۸تير۱۸شهرستانها فرياد زدند واز 
فرياد دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد شـعـار     

اين تنها يك شعار نيـسـت   . اصلي دانشجو شد  
و براي آن .  بلكه امتداد جنبش دانشجويي است

. هزينه هاي زيادي را تا به امروز متحمل شديم
البته كه ما  نميتوانيم شرايط كنوني و بگيـر و    
ببندهاي امروز را جدا از ديروز ببينم اگر امـروز  
در دانشگاهها شاهد افزايش فشار بردانشجويان 
هستيم اگر امروز  زندان اوين به دانشگاه اويـن  
تبديل شده و اگر امروز با صدها دانشجو ستاره 
دار مواجه هستيم اين همان امتداد مسـيـري     

آذر شروع شده و به نقطه كنوني  ۱۶ست كه از 
رسيده است  واين صداي دانشجويي ست كـه     
تن به سكوت نمي دهد و نميخواهد از حـقـوق   

 .خود عقب نشيني كند
پس وقايع امروز در پلي تكنيك و عـلامـه و         
بابلسر و لرستان  و ساير دانشـگـاهـاي كشـور       

ايـن امـتـداد      .  خودبخودي و بي ريشه نيست   
 ۷۸تير ۱۸آذر و در  ۱۶.. همان فريادهايست كه

سر داديم امتدادي ست ناگسستني كه هر ساله 
 .      آنرا پاس ميداريم
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شمارش ثانيه ها                                                                    سارا آرين       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خانه سرخ و كوچه سرخ است 
 و خيابان سرخ

آري از خون پهنه برزن و 
 ميدان سرخ است

پرچم خشم است ,ده به ده 
 كه برميخيزد

مزرع زرد و چمن سبز و 
 خيابان سرخ است

 
تا گل خوني فرياد در اين 

ساقه از ضربه شلاق , باغستان 
 زمستان سرخ

وحشتي نيست از انبوه 
تا در اين , مسلسل داران

غروركينه داران سرخ ,دشت 
 است

 سخني با ياران دبستاني ايران سرخ
 

 ! ضربان قلب ما را بشمار 
 !  لحظه ها را بشمار , تا حكم دهند                       

 , سخن مگو : گفتند                                                         
 ,مينديش                       

 ....بمان                                        
 !تعداد زبان بريده ها را بشمار 

 پروندة عاشقان آزادي را                                
 , تك به تك در دل اين خاك گشا                                       

 ! ستاره ها را بشمار , وا نگاه در آن                                             
 ! تعليق 
 !  هزاران ترم تحريم        

 ...اخراج ز تحصيل                                        
 ! صفحه پسِ صفحه ناروا را بشمار  

 !شديم   ۲۰ما تك واحد ترم عشق را             
 .... با ما سخن از دشنه مگو                               

 ! نام ما را بشمار , بر جرگة عشق                                             
 من و تو ساية اتمام همين تيره شبيم   

 ,وانك كه تن سياه شب ميسوزد 
 ....معكوس پسين شماره ها را بشمار  
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ما همه مجرميم؟ ؟ !!!   

امروز دوست دارم بنويسم اما نميدونم چي بنويسم زياد حوصله ندارم با كسي حـرف    

 بزنم 

بعضي اوقات اين شكلي ميشم نميدونم شايد از گرماي هوا باشه راستـش هـنـوز در        

تـو  .   نياوردم چرا اين شكلي ميشم هروقت هم درآوردم حتما علتش رو مـيـنـويسـم      

الان تـازه اتـوبـوس      . ايستگاه اتوبوس فرصت خوبيه كه دفترچه ام رو از كيفم در بيارم

و برم كنارپنجره بنشينم شايـد  . كنار ايستگاه توقف كرد دوست دارم سريع تر سوارشم

بگي مثل بچه ها مي موني اره حرفت درسته از بچگي علاقه زيادي داشتم كنار پنجره 

بنشينم و بيرون رو تماش كنم اگه هم از شانس بد پنجره اش پرده هم مـي داشـت     

خلاصه تا نوبتم شـد  .  يكجوري پرده رو ميچپوندم لاي صندلي كه مزاحمم ديدنم نشه

سريع رفتم ته اتوبوس يك جاي دنجي كنار پنجره پيدا كرده و نشستم  با اينكه ايـن  

شايد  هم چون از پشت اين پنجره .  صحنه هر روز تكرار ميشه اما ازش خسته نميشم

به ظاهر كوچك خيلي چيزها رو ميشه ديد و براي همين نميخوام اين صحنه ها رو از 

هرچند كه خيلي ها مثل من نيستند براشون مهم نيست كجا بنشيـنـنـد    .  دست بدم

فقط دوست دارن حرف بزنند حرفهاي تكراري كه بعضي وقت ها نا خواسته تو گوشم 

بي مقدمه وارد ميشن من اون حرفها رو دوست ندارم گوش كنم و احساس ميـكـنـم    

شايد بگـي ادم    .  ازشون خسته ميشم  چون فقط حرفند براي همين خستم مي كنند

عجيبي هستم اما اينجوري نيست بعد بيشتر با هم آشنا ميشيم و خواهي ديد كه بـا    

اتوبوسي رو كه سوار ميشم تيپهاي مختلـفـي سـوارش مـيـشـن           ,  هم يكي هستيم 

معلم و خيلي جوونهاي كه هر روز با حال روز ,  كارمند,  پسر دانشجو, جوون دختر , پير

داغون سوار ميشن  و اين مسير رو تا ته خط  ميرن اما بي هيچ روزنه اي از امـيـد         

خودم رو جاي اونها ميگذارم و از     ...  دوباره شب بر ميگردند نه شغلي و نه تحصيلي و

دريچه نگاه اونها به همه چيز نگاه ميكنم  من هم  همه چيز رو فقط يكرنگ مي بينم 

تو اين افكارات بودم كه ديدم همه تو اتوبوس نيم خيز شدند انگار .  واون سياهي است

ول وله اي  تو اتوبوس راه افتاد همه داشتند صحنه اي  رو به هم نشان ميدادنـد تـو     

من هنوز به خودم نيامده بـودم    .  همين حين بود كه اتودبوس هم مجبور شد  بايستد

به بغل دستي  ام گفتم چي شده؟؟گفت اونجا را نگاه كن و انگشت اشاره اش رو بـه      

اون سمت گرفت يك جوون رو نيرو انتظامي زير مشت و لگد گرفته بود تو اتـوبـوس     

همهمه شد هر كس حرفي ميزد يكي تاييد ميكرد چند تا هم فحش ميـدادنـد مـن      

. ساكت بودم و خيره شده بودم به مشت و لگدها ي كه تو سر وكله جوون مـيـخـورد   

احساس عجيبي داشتم تنم گر گرفته بود تحمـل نـگـاه      , تمام لباسش خوني شده بود

كردن را نداشتم ياد صحنه كتك خوردن يكي از بچه ها دانشكده مـون بـه دسـت          

به خودم گفتم چرا , كه چند نفره ريخته بودن سرش و ول كن نبودن ,  حراست افتادم

ديگه اصلا دوست نداشتـم  ,  ميزنند؟؟؟ خون همينجور از سر و كله جوون ميزد بيرون

نگاه كنم صورتم رو بر گردوندم به خودم گفتم به اين جوون ميگن معتاد و ولگرد بـه  

يكي ديگه ميگن اراذل و اوباش به اون دختره ميگن بدحجاب تو دانشگاه ميگـن بـه     

مقدسات توهين كردي و بايد به جرم نا كرده اعتراف كني و هزار جور تهمت و افـتـرا    

وخلاصه از نظر از ما بهترون همه ما مجرميم معلوم نيست اين ازما بهترها چه كساني  

هستند ؟؟؟  لابد ازشون بپرسي بالاترين جرم ما ها چيه حتما خواهند گفـت انسـان     

اتوبوس داشت به ايستگاه ميرسيد خودم رو جمع وجور كردم احساس كـردم  ... بودن  

سرو وضع ام آشفته است دستي تو موهام كشيدم لباسمو صاف و صوف كردم احساس 

كردم بدنم درد ميكنه انگار كه من بجاي اون جوون كتك خورده بودم هـمـيـن كـه       

نسيم خنكي  ميوزيد  احساس ميكردم يك مـقـدار   .   اتوبوس ايستاد سريع پياده شدم

هواي اتوبوس و اون صحنه ها برام خفه كننده بود هر چه به دانشگاه ,  حالم بهتر شده

نزديك ميشدم احساس ميكردم حالم بهتر ميشه دلم ميخواست زودتر حميد رو ببينم 

اما همينكه وارد صحن دانشگاه شدم ديدم همه بچـه  . و همه چيزرو براش تعريف كنم 

ها جمع اند فهميدم از كلاس رفتن خبري نيست  تازه احساس سرحالي ميكردم تازه   

تونستم نفس عميقي بكشم چون ديگه اين حرف هاي  كسل كننده تكراري نبود اين 

 .اون حرفي كه من دوست دارم   يعني سكون رو شكستن و فقط نظاره گر نبودن
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 نامه سرگشاده يک دانشجوي دربند پيش از بازداشت  

 سلام بر دوستان و هم دانشگاهيان عزيزم
 

. اين نامه را هنگامي مي نويسم که فشارهاي امنيتي از هر سو در حال افزايش اسـت   
تلفن همراه و تلفن منزلم که جزء خصوصي ترين حيطه زندگي هر فـرد اسـت بـه          
صورت مداوم شنود مي شود و اطلاعات به دست آمده از مکالمات شخصي اينجانب به 
سرعت در اختيار مديريت دانشگاه اميرکبير، دکتر رهايي، قرار مي گيرد و کارمـنـدان   
کميته انضباطي بي هيچ پرده پوشي و شرمي، با تماس با خانواده و تحويل اطـلاعـات   
مخلوط به راست و دروغ به ايشان، به لحاظ رواني آن ها را به شدت تحت فشار قـرار    

علاوه بر اين در خيابان نيز هر از گاه از سوي يک يا چند اتومبيل و يا افراد .  مي دهند
اين در حالي است که تنها گناه بنده و   . مشکوک ساعت ها تحت تعقيب قرار مي گيرم

دانشگاهي که هيئت علمـي و دانشـجـويـان         .  امثال من مطالبه دانشگاهي آزاد است
بتوانند رئيس دانشگاه را با راي و نظر خود برگزينند، دانشگاهي که اساتيد مجرب آن 
بالاجبار بازنشسته نشوند، دانشگاهي که در آن بتوان آزادانه سخن گفت و نقـد کـرد،     
بتوان نشريه منتشر کرد بدون آن که هراسي از حمله نيروهاي انتظامات داشت، بتوان 

ساله مبارزه دانشـجـويـان آزاده       ۴۰در تشکلي که از آن ماست و حق ماست و پايگاه 
اما تماميت خواهان و نمايندگان انتصـابـي ايشـان در        . بوده است، به فعاليت پرداخت

ساختمان انجمن اسلامي را شبانگاه .  دانشگاه همين حداقل ها را هم بر ما برنمي تابند
با حمايت نيروهاي امنيتي با بولدوز به ويرانه اي بدل مي کنند، دانشجـويـان را بـه        
مسلخ کميته انضباطي مي کشند، نشريات دانشجويي منتقد را از سطح دانشگاه جمع 

و در ايـن مـيـان حـق             .  …  آوري مي کنند، دوستان ما را ستاره باران مي کنند و
ايشـان  .  کوچکترين اعتراضي را نيز براي خيل عظيم دانشجويان قـايـل نـيـسـتـنـد         

اعتراضات دانشجويان را با بي شرمي به بيگانگان نسبت مي دهند، آن ها را بـه پـول     
گرفتن از دولت هاي خارجي متهم مي کنند، برچسب انقلاب مخلمين و رنگيـن بـه     

سـاعـتـه فـعـالـيـن             ۲۴اين در حالي است که ايشان با کنترل .  ايشان مي چسبانند
دانشجويي و شنود تلفن هاي ايشان، خود بهتر از هر کسي مي دانند اين اتهـام، بـي     

 مايه ترين تهمتي است که مي توان به 
 دانشجويان مظلوم اين ديار که نه منافسه در 
 .ثروت دارند و نه مناقشه در قدرت، نسبت داد

از آن جا که به خاطر ايستادگي تحسين برانگيز 
 دانشجويان پلي تکنيک بر روي حقوق مسلم 

خود و با توجه به افزايش  تهديدهاي امنيتي، 
احتمال مي دهم در روزهاي آينده دستگير و 

 بازداشت شوم، لذا کنون در کمال اختيار و 
آزادي اعلام مي دارم که کليه مواضع و نظرات اينجانب، عباس حکيم زاده، هـمـان       
مواردي بوده که تاکنون نيز در رسانه هاي گروهي و در مقالات خود ابراز کرده ام و     
هر گونه اظهارات متناقض و متضاد  با موارد فوق که در زمـان بـازداشـت از سـوي           

من تا آن جا .اينجانب منتشر گردد همه تحت فشار ابراز شده و هيچ گونه ارزشي ندارد
که در توان داشته باشم در مقابل فشارها و شکنجه هاي احتمالي نيروهاي امـنـيـتـي     
مقاومت خواهم نمود، اما چنانچه فشارهاي وارده بيش از توان بنده باشم پيشاپيش از   

همچنين بايستي يادآوري نمايم .  کليه دوستان و ياران دبستاني عذرخواهي مي نمايم
حدود دو سال پيش عمل جراحي سختي بر روي ستون فقرات بنده انجام شده و هـم  
اکنون دو قطعه پلاتين با طول بيش از بيست سانتي متر اطراف ستون فقرات بـنـده     

همين مسئله توان حرکتي ام را بسيار محدود کرده اسـت و      .  کار گذاشته شده است
لذا در همين جا هشدار مي دهم .  همچنان از سوي پزشک جراح تحت مراقبت هستم

هرگونه آسيبي در طول مدت بازداشت به بنده وارد شود مسئول مستقيم آن آمرينـي  
در پايان اعلام مي دارم در هـر  . هستند که دستور بازداشت اينجانب را صادر نموده اند

کجا که باشم قلبم با دانشجويان پلي تکنيک و جو هميشه پويا و ظلم سـتـيـز ايـن         
 . دانشگاه خواهد بود

 
۱۳۸۶به اميد پيروزي عباس حکيم زاده ارديبهشت   

تشكل دانشجويي دفتر تحكيم وحدت در مـورد وضـعـيـت دانشـجـويـان            «  

دبير اين تشكيـلات  .  بازداشتي دانشگاه اميركبير تهران ابراز نگراني كرده است

در گفتگو با راديو فردا مي گويد،اخبارنگران كننده اي از دانشجويان بازداشتي 

 .گــــوش مــــي رســــد                 امــــيــــركــــبــــيــــر بــــه          

دنبال چاپ و انتشار چهار نشـريـه    هشت دانشجوي دانشگاه اميركبير تهران به

گفتـه   اين چهار نشريه به.  دانشجويي در ارديبهشت ماه گذشته بازداشت شدند

مقامات قضايي و مديريت دانشگاه اميركبير حاوي مطالـب تـوهـيـن آمـيـز           

گرچه مديران مسئول .  مقامات جمهوري اسلامي و مقدسات ديني بوده است به

اين چهارنشريه كه هم اكنون بازداشت هستند از همان روزهاي نخستين چاپ 

گفته محـمـد    اين نشريات را تكذيب كردند و اين نشريات را جعلي خواندند به

هاشمي دبيرتشكيلات دفتر تحكيم وحدت گزارشهاي تاييد نشده اي از داخـل  

گوش مي رسد حاكي از اين كه اين هشت دانشجو مسئـولـيـت     زندان اوين به

 . انـــتـــشـــار ايـــن چـــهـــار نشـــريـــه را قـــبـــول كـــردنـــد                     

اطلاعي كه دادند اين كه ازدوستان ما ظاهرا اعتراف گرفتند اگـرچـه     .  : هاشمي

دور از خشونت و شكنجه بوده اما اونـچـه كـه         كه مدعي شدند كه اعترافها به

مسلم هست براي ما اين كه دوستان ما نشريات رو منتشـر نـكـرده بـودنـد          

نشريات قطعاً جعلي است و اونچه كه مطمئن هستيم اگر اعترافي گرفته شـده  

طي هفته گذشته خانواده هاي دانشجويان .  باشه اعترافها قطعاً تحت فشار بوده

پرونده دانشجويان از    بازداشت شده دانشگاه اميركبير براي رسيدگي عادلانه به

اين خانواده ها با تـاكـيـد بـر ايـن كـه             .  رييس قوه قضاييه كمك خواستند

فرزندانشان مرتكب گناهي نشده اند و هنوز در هـيـچ دادگـاه صـالـحـه اي             

اتهامات آنان رسيدگي نشده است، با اعلام اتهامات آنها توسط برخي مراجـع   به

 . »مغاير قانون اساسي دانستند  را آن  قضايي مانند قاضي حداد معترض شده و 

 اعتراف گرفتن از دانشجويان اميركبير 


